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 گردد: حق به اعتبار ماليت و ارزش مالي به حقوق مالي و غيرمالي منقسم مي

 حق مالي 
 

باشد و در نتيجه اجراي آن براي صاحب حق مستقيماً منفعت قابل  امتيازي است كه داراي ارزش اقتصادي مي

شود نظير حق  آورد و از اين حيث جزء دارائي شخص محسوب ميتقويم به پول و يا قابل مبادله بوجود مي 

 .مالكيت

 

 حق غیرمالي

 

حقي است كه اجراي آن منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم باشد ايجاد ننمايد بهمين جهت حق غيرمالي جزء 

منشاء ايجاد و اي از موارد حق غيرمالي  گردد. بايد توجه داشت كه در پاره دارائي شخص )دارنده حق( منظور نمي

پيدايش حق مالي ميشود. مانند ابوت و زوجيت كه از حقوق غيرمالي محسوب است لكن نفقه وارث كه از حقوق 

 .باشد مالي است مبتني بر حقوق مزبور مي
 

 

 :شود حقوق مالي به دو دسته تقسيم مي
 

 حق عیني
 

خارجي(. مانند حق مالكيت بر خانه معين. آن عبارتست از اختيار و سلطه مستقيم شخص بر مال معين )عين 

اند و اين حق همان است كه در  حق شخص بر عين خارجي به تبع حق ديني را حق عيني تبعي نيز ناميده

 .اصطلاح به حق وثيقه معروف ميباشد
 

 حق ديني
 

. حق ديني را حق اختيار و امتياز شخص در برابر ديگري است براينكه ايفاء امري را از طرف مقابل خواستار شود

 .اند شخصي نيز ناميده
 

 

برتري حق عيني بر حق ديني از جمله حق تعقيب و تقدم ميباشد. به اين معني كه صاحب حق به لحاظ عينيت 

موضوع آنرا نزد هر شخص ديگري بيابد ميتواند استرداد آنرا بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص ديگري 

 .اولي است
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ماعي دسته جديد كه به حقوق معنوي موسوم باشد ايجاد نموده است. اين دسته از آنچه كه گسترش روابط اجت

باشد و از نظر اينكه در مقابل همه مردم معتبر است نزديك به حقوق  عينيت ندارد به حقوق شخصي نزديك مي

 ).حق تاليف و غيره(عيني تلقي ميشود 

 تعريف مال -لف ا

نبوده و در لغت يعني ميل و خواستن و در اصطلاح حقوقي چيزي است كه مال داراي تعريف فلسفي خاصي 

داراي ارزش اقتصادي باشد و در ازاء به دست آوردن آن پول پرداخت شود. به عبارت ديگر مال چيزي است كه 

 عرضه آن محدود باشد و بتواند نيازي از نيازهاي انساني را رفع نمايد و اشخاص براي تحصيل آن پول پرداخت

نمايند.ماليت و ارزش آن نسبي است ، چه بسا مالي در يك منطقه اساسا مال محسوب نشود و يا اينكه مالي در 

يك شهر قيمتي ارزان داشته باشد و همان مال در جايي ديگر داراي قيمتي بالا باشد، بديهي است يكي از عوامل 

 .اساسي تاثير گذار بر قيمت اموال ميزان عرضه و تقاضا مي باشد

 اقسام مال -ب

 تقسيم مال به منقول و غير منقول .1

 تقسيم مال به مثلي و قيمي .2

 تقسيم مال به عين و منفعت .3

 اموالي كه مالك خاص ندارد .4

 تقسیم مال به منقول و غیر منقول -1

 «اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول » قانون مدني بيان مي دارد :  11ماده 

انتقال آن از محلي به محلي ديگر مستلزم خرابي خود آن مال يا محل آن مال  مال غير منقول مالي است كه

 خواهد شد. همانند سنگ يا درب ، پنجره و تير آهن بكار رفته در بنا.

 قانون مدني اموال غير منقول را به چهار دسته تقسيم نموده است :

 هستند منقول غير ذاتا كه اموالي –الف 

 هستند منقول غير انسان ملع واسطه به كه اموالي –ب 
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 هستند منقول غير حكم در كه اموالي –پ 

 هستند منقول غير تابع كه اموالي –ت 

مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم » قانون مدني اعلام داشته است :  11ماده 

كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان، به نحوي 

برخي اموال به حكم طبيعت بر منقول هستند مانند آنكه قلوه سنگي از كوه برداشته شود و پس « محل آن شود

از انتقال به كارخانه سنگبري و انجام عمليات برش و پرداخت نمودن، آنرا در بنا نصب نموده كه اين سنگ مادام 

ده و در بنا نصب نگرديده مالي است منقول وليكن پس از آنكه در بنا نصب گرديد غير منقول كه به بنا متصل نش

 محسوب است.

تقسيم بندي ياد شده از حيث صلاحيت محاكم فوق العاده حائز اهميت مي باشند چه آنكه دعواي راجع به اموال 

ارد وليكن عنايت دارند آنچه موضوع غير منقول در محلي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن قرارد

معاملات املاک مي باشد جزو اموال غير منقول بوده و اگر مال منقولي در مورد معامله باشد علي الاصول متعلق 

به فروشنده بوده و جزء مورد معامله نمي باشد مگر آنكه خلاف آن تصريح شده باشد كه در اين خصوص ضمن 

 ذكر مثال هايي موضوع را بررسي خواهيم نمود.مطالعه مواد قانوني مرتبط با 

هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود،غير » ..... قانون مدني بيان مي كند :  11ماده 

بطور « منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد

 حل نصب گرديده جزء بنا و جزء مورد معامله مي باشد.مثال كابينت كه در م

آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها،در صورتيكه در بنا يا زمين بكار »قانون مدني مقرر داشته :  11ماده 

بطور مثال آينه « رفته باشد،بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.

سرويس و آنهم صرفا بوسيله يك قلاب آويزان شده غير منصوب محسوب مي شود و آينه اي كه در بنا  اي كه در

 نصب شده جزو غير منقول محسوب مي شود.

ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است، غير منقول است. اگر »همان قانون بيان مي كند:  11ماده 

فلذا ميوه و زراعت تا زمان كه چيده يا درو « ا آن قسمت منقول است.قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنه

 نشده اند غير منقول هستند.

مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه ، مادام كه بريده يا كنده »قانون مدني بيان كرده است:  11ماده 

 «نشده است غير منقول است.
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آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و حيوانات و اشيائي كه مالك : »  11برابر ماده 

گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل 

زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد، از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك 

كم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت محسوب و در ح

 «يا خانه و باغ اختصاص داده شده باشد.

حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق » همان قانون مقرر داشته:  11ماده 

ي و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقول از قبيل ارتفاق نسبت به ملك غير، از قبيل حق العبور

 «تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.

اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، » قانون مدني عبار است از  11مال منقول برابر ماده 

ديگر، مال منقول، مالي است كه بتوان آن را از جايي  به عبارت« بدون اينكه به خود با محل آن خرابي وارد آيد

به جايي ديگر منتقل نمود بدون آنكه به خود آن مال يا محل آن مال خسارتي وارد شود.همانند ميز،صندلي و 

 قلم.

كليه » قانون مدني مقرر داشته است:  12مي باشند. در همين رابطه ماده « در حكم مال منقول» برخي اموال

قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره، از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است،  ديون، از

البته مي بايست توجه نمود مطالبه وجه مربوط به « ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.

است مانند آنكه خريدار « م منقولدر حك»معاملات اموال غير منقول در صورت كه ناشي از عقد و قرارداد باشد 

ملكي از پرداخت ثمن قرارداد بيع خودداري نمايد و يا اينكه مستاجري از پرداخت اجاره بهاي قراردادي 

مي باشد وليكن در صورتي كه مالك « درحكم منقول»،«اجاره بها» و « ثمن»استنكاف نمايد كه در اين حال 

ا از غاصب بخواهد، به لحاظ فقدان رابطه قراردادي، اجرت المثل بخواهد اجرت المثل ايام تصرف ملك خود ر

 مذكور تابع مال غير منقول مي باشد و همچنين است مطالبه خسارت غير قراردادي به ملك.

مصالح بنائي، از قبيل سنگ ، آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه »قانون مزبور بيان داشته :  11ماده 

بطور مثال لوله هاي آب و فاضلاب « جدا شده باشد، مادامي كه دربنا بكار نرفته داخل منقول است. خرابي از بنا

 يا لوله هاي گاز مادام كه در بنا بكار نرفته اند منقول و اگر در بنا بكار روند غير منقول محسوب مي شوند.

 مواد قانوني مرتبط پرداخته خواهد شد.با توجه به درک معاني و مفاهيم منقول و غير منقول به بررسي برخي از 

هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع شمرده شود يا »قانون مدني مقرر مي دارد:  111ماده 

قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است، اگر چه در عقد صريحا ذكر 

امروه در معاملات املاک كولر ، آبگرمكن ، اجاق شومينه ، « جاهل بر عرف باشند. نشده باشد و اگر چه متعاملين
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گاز روميزي ، هود و...... جزء مورد معامله محسوب و عرف آن ها را تابع مبيع مي داند وليكن لازم به توضيح 

مان ها جزء و تابع در معاملات آپارت« پرده»است كه اين امر نسبي است يعني ممكن است يك مالي بعنوان مثال 

پرده هاي تزييني » مبيع محسوب نشود وليكن در معامله يك سال پذيرايي كه با تمام وسايل فروخته مي شود 

 جزء مورد معامله و متعلق به خريدار محسوب مي گردد و همچنين است لوستر و ........« و پوششي

حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده نشود هر چيزي كه بر » قانون مدني بيان مي نمايد كه :  111ماده 

اين مواد از جمله قوانيين تخييري بوده و « داخل در بيع نمي شود ، مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.

 طرفين مي توانند بر خلاف آن توافق نمايند.

جار و در بيع خانه ، ممر و مجري نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ ، اش» همان قانون مقرر مي دارد :  111ماده 

و هر چه ماصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود ، متعلق به مشتري مي شود و برعكس ، 

زراعت در بي زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان ، متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح 

ع شمرده شود. در هر حال ، طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق شده باشد يا بر حسب عرف از تواب

 «تراضي كنند.

هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفا مشكوک باشد ، آن شيء داخل در مبيع » مقرر داشته است :  111ماده 

 اين ماده بر مبناي اصل عدم وضع گرديده است.« نخواهد بود ، مگر اينكه تصريح شده باشد.

ه مي شود جهت جلوگيري از بروز اختلافات احتمالي ، در زمان تنظيم قرارداد مزاياي برجسته ولواحق فلذا توصي

 مورد معامله و اجزاءو توابع مبيع را تا حد امكان تصريح نمائيد.

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و » قانون مدني :  11در خاتمه اين مبحث لازم به ذكر مي داند برابر ماده 

و مطابق ماده « ير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.غ

نماء و محصول كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است، چه به خودي خود روئيده » همان قانون :  11

حبه غير حاصل شده باشد ، كه دراين صورت  باشد يا بواسطه عمليات مالك ، مگر اينكه نماء يا حاصل از اصله يا

و « ، درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود ، اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.

نتاج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد ، مالك نتاج آن هم خواهد : »  11برابر ماده 

 «شد.

 ي و قیميتقسیم مال به مثل -2

 مال مثلي مالي است كه شبيه آن فراوان و شايع باشد مانند برنج آستانه ، نخود كرمانشاه
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 مال قيمي مالي است كه شبيه آن فراوان و شايع نباشد مانند آپارتمان به شماره پلاک ثبتي ...

 ،ع تعهد ، خرابلي باشد و مال موضوفايده اين تقسيم بندي آن است كه اگر شخصي تعهد به تسليم مال مث

ضايع يا معدوم گردد، كماكان متعهد است مثل آن را تهيه و در اختيار طرف مقابل قرار دهد وليكن در اموال 

قيمي اگر مثلا مال در نزد شخصي تلف شد ، چون مال مثلي نيست و امكان تهيه مثل آن فراهم نمي باشد ، 

  وع معاملات ملكي جزء اموال قيمي مي باشد نه مثلي.متعهد مي بايست قيمت آن را پرداخت نمايد. اموال موض

 تقسیم مال به عین و منفعت -3

 تعريف عين : مالي كه وجود خارجي داشته باشد و با حس لامسه قابل ادراک باشد. مانند آپارتمان ، اتومبيل

 منافع آپارتمان تعريف منفعت : نفع بردن و بهره برداري از عين را منفعت گويند. ماننده بهره برداري از

باشد قرارداد در قالب عقد بيع تنظيم خواهد گرديد ، « عين»در صورتي كه هدف طرفين معامله ، انتقال مالكيت 

 باشد قرارداد تنظيمي در قالب عقد اجاره خواهد بود.« منافع»و اگر هدف طرفين انتقال مالكيت 

لطه و اختيار و اقتداري است براي كسي درانجام حق نيز در كنار عين و منفعت قابل بررسي است. حق اساسا س

گويند ، مانند حق « حق مالي»وعدم انجام امري . حق ممكن است مستقيما داراي ارزش مالي باشد كه آن را 

حق غير »ارتفاق ، حق انتفاع و حق ممكن است داراي ارزش مالي نباشد مانند حق زوجيت و حق ابوت كه آن را 

ه برخي از حقوق غير مالي ممكن است بطور غير مستقيم داراي ارزش مالي باشند، مانند مي نامند. البت« مالي

 نفقه وارث در حق ابوت و زوجيت.

ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را » قانون مدني مقرر مي دارد:  11در هيمن رابطه ماده 

 «حق ارتفاق به ملك غير -1تفاع حق ان -1مالكيت ) اعم از عين يا منفعت (  -1دارا باشد: 

حق انتفاع عبارت از حقي است، كه بموجب » قانون مدني در تعريف حق انتفاع اعلام داشته است كه:  12ماده 

همانند اينكه « آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.

براي مدتي معلوم يا نا معلوم در ملك وي سكونت نموده و از منافع آن  شخصي به برادر نيازمند خود اجازه دهد

از ملك ايجاد شده و « حق بهره برداري و انتفاع» استفاده نمايد كه در اين رابطه براي برادر نيازمند صرفا 

واگذاري براي ايشان نسبت به منافع ايجاد نخواهد شد و به همين دليل است كه منتفع حق انتقال و « مالكيتي»

 منفعت مال را به ديگري ندارد.

گويند و اگر اين حق براي مدت عمر مالك يا منتفع « سكني»گر حق انتفاع جهت سكونت در مسكني باشد آنرا 

و اگر براي اين حق « رقبي»و اگر براي مدت معيني برقرار شود آنرا « عمري»يا شخص ثالث قرارداده شد آنرا 
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دانسته و مالك در هر زماني حق رجوع دارد و در صورت عدم رجوع مالك، « مطلق»مدتي تعيين نشده باشد آنرا 

 اين حق تا زمان فوت مالك استمرار خواهد داشت.

 «در حبس اعم از عمري و غيره،قبض شرط صحت است.» قانون مدني مقرر داشته است كه :  11ماده 

تصرف منتفع در آيد در غير اين صورت حق انتفاع يعني آنكه براي تحقق حق انتفاع، مال مي بايست به قبض و 

است چه آنكه قبض مورد انتفاع شرط تحقق حق « عقود عيني» محقق نخواهد شد. حق انتفاع يكي از اقسام 

 انتفاع مي باشد.

وجود دارد از جمله « اجاره»و « حق انتفاع»از توجه به مطالب معنونه استنباط مي گردد كه تفاوت هايي بين

حق انتفاع مالكيتي براي منتفع ايجاد نمي گردد، حال آنكه مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود  آنكه در

در اجاره شرط تحقق عقد نبوده و « قبض»مال مي باشد وليكن ، « قبض»و ديگر آنكه حق انتفاع منوط به تحقق

« مدت»آنكه در عقد اجاره و مجاني است و آخر« غير معوض»و در حق انتفاع« معوض»همچنين در اجاره عقد

ضرورت نداشته و « مدت»مي بايست تعيين گردد والا عقد اجاره باطل است، حال آنكه در حق انتفاع تعيين

 خللي به اركان آن وارد نمي كند.

ارتفاق حقي است براي شخص در ملك » قانون مدني در تعريف حق ارتفاق بيان داشته است كه :  11ماده 

جنبه شخصي نداشته و در اثر انتقال ملك به مالك جديد منتقل مي گردد و به عبارت ديگر حق ارتفاق « ديگري

ارتفاق حقي است براي ملكي در ملك ديگري و اين حق جداي از ملك قابل واگذاري و انتقال نمي باشد، اين 

و حق  حق فقط مخصوص املاک است و بطور معمول در دو ملك مجاور برقرار مي شود مانند حق العبور

 المجري.

باشد همانند آنكه مالك ملكي در قبال دريافت وجه و يا بطور « عقد و قرارداد» حق ارتفاق مي تواند ناشي از 

باشد « طبيعت»رايگان حقي را در ملك خود براي مالك مجاور ايجاد نمايد و يا آنكه اين حق مي تواند ناشي از

ر حالت سراشيبي قرار داشته باشد كه به حكم طبيعت مجراي مانند آنكه دو ملك از حيث موقعيت جغرافيايي د

مالك باشد « اذن»آب ملك پايين تر از محل ملك بالاسري مي باشد و همچنين ممكن است منشاء حق ارتفاق 

مانند آنكه كسي حق عبور در ملك خاصي را ندارد وليكن مالك اين ملك ، اذن داده باشد كه ديگري براي 

از ملك وي عبور نمايد كه در اين حالت خاص ، مالك مي تواند در هر زماني از اذن خود رسيدن به ملك خود 

باشد كه اين نوع « قانون»رجوع نموده و مانع عبور او بشود و سر انجام ممكن است منشاء حق ارتفاق ناشي از 

آن ها در املاک مجاور  حق ارتفاق از نص قانون پديد مي آيد مانند آنكه قانون مربوط به جاده ها صريحا براي

  حريم مقرر داشته و همچنين است حريم كابل هاي برق.

 

�غ
��� باط 

� ن ار
ناورا
�



 در اموالي که مالک خاص ندارند -4

 اموالي را كه مالك خاص ندارد مي تواند به سه دسته اصلي تقسيم كرد:

 مشتركات عمومي -الف

خود، اموال گوناگوني را در  اموال عمومي و اموال دولتي : دولت براي انجام خدمات عمومي و اجراي وظايف

اختيار دارد و به تناسب موارد ، از هر يك استفاده اختصاصي مي كند. اموال دولتي به معناي عام را مي توان به 

 دو دسته تقسيم كرد و اين تقسيم در اموال شهرداري ها به خوبي روشن است.

 اير اشخاص بر اين اموال دارند.اموالي كه ملك دولت است، موسسات عمومي حق مالكيتي مانند س -1

اموال و مشتركات عمومي ، كه براي استفاده مستقيم تمام مردم آماده است، يا اختصاص به حفظ مصالح  -1

عمومي داده شده و دولت، تنها از جهت ولايتي كه بر عموم دارد، مي توان آن را اداره كند، مانند پلها ، موزه ها و 

اين دسته از اشيا داراي مالك خاص نيست و ساير اموال دولتي مالك معين دارد براي  معابر عمومي. در واقع تنها

مثال كشتيهاي تجاري، اموالي كه دولت ها اختصاص به تشكيل بانك ها و شركت هاي خصوصي داده اند و تركه 

 بدون وارث و جنگل ها و زمين هاي موات اطراف شهر، مال دولت محسوب مي شود.

 پاره اي از اموال عمومي را كه داراي اهميت خاص بوده بر شمرده است. 11و11و11موارد قانون مدني در 

هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك »قانون مدني :  11راه عمومي : مطابق ماده 

ان گاه هاي عمومي خاص ندارد، از قبيل پل ها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديميه و ميد

ولي بايد دانست كه انتفاع از اين « تملك كند و همچنين است قنوات و چاه هايي كه مورد استفاده عموم است.

اموال، براي كساني كه زودتر شروع به بهره برداري كرده اند، حق تقدمي ايجاد مي كند كه سايرين را ممنوع از 

همچنين است وضع كسي كه بر صندلي پارک عمومي نشسته و يا  مداخله و ايجاد مزاحمت براي آنان مي سازد.

مسافري كه در كاروانسراي عمومي اقامت كرده است.در واقع ، حق تقدم استفاده كننده رنگي از انحصار دارد و 

 وضع او را همانند كسي مي كند كه حق انتفاع موقت از عيني را داراست.

اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا » قانون مدني :  11بر ماده اموال اختصاص يافته به خدمت عمومي : برا

انتفاعات عمومي ، مثل استحكامات وقلاع و خندق ها و خاكريز هاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و 

سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي 

مومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح ع

عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح 
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واقع جنگلهاي طبيعي، آب هاي كشور ، در « عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

 بستر رودخانه ها و ساحل دريا و درياچه ها نيز جزء اين دسته از اموال مي باشد.

 مباحات -ب

قانون مدني در مقام  11گويند، ماده « مباحات»اموالي كه ملك اشخاص حقيقي و حقوقي نباشد را 

مي باشد و افراد مردم مي توانند آن ها را مطابق اموالي كه ملك اشخاص ن» بيان مي دارد: « مباحات»تعريف

مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يك از اقسام مختلفه آن ها تملك كرده و يا از آن 

ها استفاده كنند ، مباحات ناميده مي شود. مثل اراضي موات ، يعني زمين هايي كه معطل افتاده و آبادي و 

مقصود »قانون مدني :  111تملك مي شوند و برابر ماده « حيازت» مباحات توسط « آن ها نباشد.كشت وزرع در 

حيازت مباحات به تناسب انواع آن « از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلاء

ربوطه به آن حيازت هركس مال مباحي را با رعايت قوانين م» قانون مدني :  111متفاوت است و مطابق ماده 

 «كند مالك آن مي شود.

 مجهوال المالك -پ

تعريف اموال مجهول المالك در حقوق مدني و حقوق ثبت يكسان نمي باشند. برابر قانون مدني مجهول المالك 

مالي است كه سابقه تملك دارد مع الوصف در زمان معيني مالك آن شناخته نمي شود و در واقع هويت مالك 

هول است و اعم از آن است كه مال منقول باشد يا غير منقول. وليكن برابر قانون ثبت مجهول المالك براي ما مج

 مال غير منقولي است كه تقاضاي ثبت آن نشده باشد اعم از اينكه مالك آن معلوم باشد يا نباشد.

مي باشد و هنوز اميد به لقطه ) اشياء پيدا شده ( و حيوانات ضاله ) گمشده ( از اقسام اموال مجهول المالك 

 يافتن مالك آن از بين نرفته و در شرع و قانون احكام خاص خود را دارند.

 «اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.» قانون مدني:  11برابر ماده 

 تعريف حق عیني و اقسام آن

طور مستقيم فوري و بدون واسطه از مال خود بهره برده و از آن حق مالي عيني به شخص امكان مي دهد كه به 

مثلاً هر كسي نسبت به كيف ساعت و لباس خود مستقيم و بلاواسطه حق دارد و مي تواند از آن  . استفاده كنند

استفاده كند و لازم نيست از كسي اجازه بگيرد يا انجام و اجراي آن را از كسي مطالبه كند و اگر مالبي در 

تصرف ديگري باشد ، حق دارد از او مطالبه و استرداد آن را بخواهد و به اين دليل حق مالي عيني شخص بر آن 
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مال است و در خصوص موضوع حق بر ديگران ، تقدم دارد . در حقوق عيني تنها دو عنصر وجود دارد اول 

 . رار ميگيردشخصي كه صاحب حق است خواه حقيقي خواه حقوقي و دوم چيزي كه موضوع حق ق

كاملترين نوع حق عيني است كه به مالك حق هرگونه تصرف و استفاده را اعم از تصرف در مال ،   مالكيت

 . تر حق عيني ، حق انتفاع و حق ارتفاق است فروش يا اجاره را مي دهد . شاخصه هاي ضعيف

 :حق عيني به دو دسته تقسيم مي شود

 حق عیني اصلي

حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور كامل مثل مالكيت يا ناقض مثل حق انتفاع حق عيني اصلي به انسان 

مي دهد . حق عيني اصلي تابع هيچ ديني نيست و اصالت دارد . حق تحجير و حق شفعه از اين قبيل حقوق 

 . هستند

 حق عیني تبعي  

فلذا حقوق عيني تبعي تابع ديني  حق عيني تبعي مستقيما قابل اجرا نيست مگر در اجراي تضمين يك دين ،

است كه براي آن تضمين قرار داده شده است . در حقوق فرانسه اين حق به سه شكل از حقوق متجلي شده 

 . اختصاص حق و وثيقه ،  است: رهن

 ب رهن در وثيقه عنوان به را خود ملك منظور اين براي و نمايد اخذ وام  مثلا فرض كنيد الف ميخواهد از ب

دهنده حق دارد با رعايت تشريفات قانوني مال را   لغ وام را پرداخت نكند واممب گيرنده وام اگر حال دهد مي قرار

 فروخته و طلب خود را بردارد

 امكان او به  گيرد مي قرار وثيقه طلب صاحب حق حق عيني تبعي حقي است كه به موجب آن عين معيني 

 . استيفا نمايد محل آن از را خود طلب دين پرداخت از مديون خودداري صورت در كه دهد مي

بنابراين در تفاوت حقوق عيني اصلي و حقوق عيني تبعي مي توان گفت در حقوق عيني اصلي صاحب حق مي 

تواند بدون محدوديت از مال استفاده كنند ولي حقوق عيني تبعي مستقل نيست و در صورت پرداخت دين از 

 . بين مي رود

ذن است . در حقوق عيني اصلي براي فروش نياز به اذن كسي نيست در صورتيكه در حقوق عيني تفاوت ديگر ا

 .است استيفا قابل حق تبعي پس از اجازه حاكم
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 مالکیت 

  :توان چنين گفت تعاريف زيادي براي مالكيتّ در متون فقهي و غير فقهي آمده است كه با توجه به آنها مي

اي است اعتباري بين مال از يك طرف و بين  مالكيت رابطه»خوانيم:  مالكيت ميدر فقه اسلامي در رابطه با 

تواند هر تصرف معقولي را كه مايل باشد در  شخص )حقيقي يا حقوقي( از طرف ديگر كه بر اساس آن مالك مي

يي حقيقت مالكيت فقط يك اعتبار عقلا»گويد:  در تعريف مالكيت مي سيد محمد كاظم يزدي .«آن انجام دهد

اي بين او و چيزي كه در اختيار وي  است. عقلا چيزي را كه در دست كسي قرار دارد )و متعلق به اوست( علقه

كنند  باشد يا اينكه آنچه را كه اعتبار مي كنند كه اين رابطه، منشأ تسلط وي بر آن چيز مي باشد اعتبار مي مي

مالكيّت، اعتباري عقلايي است كه يكي از احكام : »نيز آمده است در كتاب البيع«. عبارت است از همان تسلط

 «.آن عبارت است از قدرت بر تغيير و تحوّل آن مال

 نکات اشتراک انواع تعريف مالکیت

  :كنيم ابتدا چندين تعريف از مالكيت را ذكر مي

مملوک ناميده  مالكيت يعني اعتبار اضافه و انتساب بين شخصي كه مالك نام دارد و شيئي كه» :آية الله خميني

  «.شود مي

طه را براي اي با زور و غلبه اين راب اند كه منشأ مالكيت در طول تاريخ زور بوده است، يعني عده اي گفته نيز عده

چنين تحليل و استدلالي به طور غير مستقيم مؤيد ادعاهاي پيشين است. زيرا مگر نه  د. ان خود به وجود آورده

اند و مشروعاً اموالي به آنان  اند، يعني ديگراني بوده گفته و مال ديگران را گرفته اي زور گويند عده اين كه مي

  .اند كرده غصب را آنها زورگويان و بوده آنان تصرف  اختصاص داشته و در حيطه

 اموال يأكلون الذين ان»: كرد استنباط هم كريم قرآن  توان اين مفهوم را از اين آيه مي اند نيز برخي گفته

 كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين دارد؛ مالكيت در ظهور «اليتامي» بر «اموال»  واژه  در اين آيه اضافه «تاميالي

  .باشد مي آن عقلايي احكام از سلطه بلكه است، نشده نهفته سلطه مالكيت ماهيت در

  :در رابطه با تجزيه و تحليل اين تعاريف، چند نكته را بايد يادآور شد
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 بودن مالکیتاعتباری 

اي از مفاهيمي كه با آنها  پاره :كه اين توضيح. است اعتباري  اي كه بين مالك و مال وجود دارد يك رابطه رابطه

طور كه هر وقت بخواهد  سر و كار داريم داراي واقعيت خارجي هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همين

بندد و بالاخره بر اعضا  كند يا مي گويد، چشم خود را باز مي ميدهد، با زبانش سخن  دست و پايش را حركت مي

كه بر ذهن خودش تا حدودي حاكم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و  و جوارح خويش سلطه دارد. چنان

  .ذهنيات يك واقعيت است و چيزي نيست كه در روابط اجتماعي، آن را وضع كرده باشند

 وجود گونه هيچ آن، از نظر صرف و است ااجتماعي قراردادهاي مولود و ذهن  ا ساختهاي از مفاهيم تنه اما پاره

  .باشد رات، بايدها و نبايدها و مفهوم مالكيت و حقوق از همين قبيل ميمقر و قوانين. ندارد خارجي و فيزيكي

تواند هرگونه  مياي است بين مال و مالك كه بر اساس آن مالك  گوييم مالكيت رابطه بنابر اين اينكه مي

برداري معقولي را كه مايل باشد از مال خويش بنمايد، اين رابطه يك قرارداد است كه جامعه آن را پذيرفته  بهره

خارجي ندارد اين است كه: با داد و ستد و  واقعيت( مالكيت) مذكور  دهد رابطه است. از شواهدي كه نشان مي

 رود  آيد و با تشريفات ديگر از بين مي كاغذ، مييك سلسله تشريفات كتبي و لفظي و چند برگ 

 ها اعتبار بر اساس واقعیت

شود مالكيت يا قوانين و مقررات، امور اعتباري هستند منظور اين نيست كه اينها پوچ و بيهوده  اينكه گفته مي

فطرت انسان و  ترين اركان جامعه است كه ريشه در باشند بلكه برعكس، بسياري از امور اعتباري از اساسي مي

  .هاي جامعه و احتياجات جمعي دارد واقعيت

بايست در كنار ديگران زندگي كند ولي حس خودخواهي و  توضيح آنكه: انسان موجودي است اجتماعي كه مي

گيري نموده و حقوق  دارد كه از هر كس و هر چيز در مسير منافع خود بهره خوددوستي، هر فردي را وامي

ها به طور طبيعي بر اساس ارتكاز به اينجا  با توجه به همگاني بودن اين حالت انسان .كندديگران را پايمال 

شوند كه در بين خود قراردادهايي را پذيرفته و همه به آنها احترام گذارند تا بتوانند به زندگي جمعي  كشيده مي

  .ادامه دهند

هاي زندگي پذيرفته است و لذا  آنها را بر اساس واقعيتبنابراين، قراردادها، اگرچه اعتباري و جعلي است اما بشر 

مالكيت از همين  .شود و زندگي اجتماعي بدون اين امور اعتباري ممكن نيست از اركان جامعه قلمداد مي

 ساده،  نمونه يك در زيرا است؛ بوده آن وضع و جعل  قراردادهاي اساسي است كه زندگي جمعي سرچشمه

 آباد را زميني قطعه خود، مداوم كار با يا نمايد مي آوري جمع بيابان از را هايي هيزم نيرو، صرف با كه انساني

طور كه بين اين شخص و  همان :كه است دريافته را واقعيت اين جامعه سازد، مي خويش براي اي كلبه يا كند مي
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 هايي هيزم و او براي نيز اجتماعي نظر از بايست مي آمده، پديد تكويني  ها، يك رابطه زمين آباد شده يا او و هيزم

 نيازهاي صرف را كارش محصول بتواند تا گردد اعتبار خاصي ارتباط گرديده، احيا كه زميني يا شده جمع كه

يگران جلوگيري به عمل آورد. در غير اين صورت د تصاحب و تصرف از و …و ببخشد ديگران به يا نمايد خود

كار وي گذاشته و تصاحب نمايد، اين جريان عمومي خواهد بود و اگر هر كس قادر باشد دست روي محصول 

  .گردد زندگي اجتماعي و همكاري از اساس، واژگون مي

ها، اعتبار  شود مالكيت و ساير مقررات در عين حال كه اعتباري است ولي بر اساس واقعيت اين است كه گفته مي

  .گردد و وضع مي

 اعتبار مردم و امضای مکتب

ه اين كه در شريعت اسلام تنها قراردادهايي داراي ارزش است كه بر اساس دين و احكام الهي استوار با توجه ب

با  -باشد و مقرراتي كه در روابط اجتماعي به طور ارتكازي و فطري به وجود آمده و مردم به آن پايبند هستند 

  .دباش از ارزش برخوردار مي -اين قيد كه مكتب آنها را امضا كرده باشد 

باشند كه در  اصل مالكيت و بسياري از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهاي اقتصادي از همين امور مي

توان اين  روابط اجتماعي وجود داشته و شارع با ضوابطي آن را امضا كرده است؛ و با توجه به اين جهت مي

  .مقررات را به عنوان احكام الهي قلمداد كرد

كه امضاي شارع و امضا نكردن آن نيز بر اساس اين است كه اين قراردادها با مصالح خارجي  البته روشن است

ها و رعايت مصالح برخي از امور را رد كرده يا با  انسان هماهنگي داشته باشد يا نه. ممكن است با لحاظ واقعيت

  .هايي بپذيرد محدوديت

 مالکیت خصوصي

و قابليت دور انداختن يا اهدا كردن زمين، سرمايه، و ديگر اشكال  مالكيت خصوصي استفاده، كنترل، مالكيت

مالكيت توسط افراد قانوني و شركتهاي تحت مالكيت خصوصي است. مالكيت خصوصي از مالكيت عمومي و 

قابل  - كه به منابع در تملك حكومت، جامعه يا دولت اشاره دارد و نه افراد حقيقي يا بنگاه اقتصادي -اشتراكي
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 آزادی و مالکیت خصوصي

بنابر نظر همه متفكران كلاسيك ليبرال، پايبندي به آزادي فردي مستلزم تأييد نهادهاي مالكيت خصوصي و 

ها معتقدند كه مالكيت خصوصي محدوديتي بر آزادي  ها و انواعي از سوسياليست است. ماركسيست بازار آزاد

 گويند گاهي اوقات لازم است تا حقوق مالكيت مدرن ليبراليسم ميهاي تجديدنظرطلب مكتب  است و ليبرال

 .الشعاع مطالبات مربوط به ساير حقوق قرار گيرد تحت

 آزادی و مالکیت خصوصي در آرای انديشمندان گوناگون

گويند تكليف آنان كه فاقد مالكيت  مالكيت خصوصي تضميني است براي خودمختاري فرد اما منتقدان مي

گويند در جامعه آزاد كسي كه مالكيت شخصي ندارد از دارندگان  ؟ مدافعان مالكيت خصوصي ميهستند چيست

هاي توليدي به طور جمعي تصاحب  اي كه در آن ثروت آن خودمختاري كمتري دارد اما همو در مقايسه با جامعه

آزادي مزدبگيران  اين واقعيت كه»گويد:  در اينباره مي هايك .شوند خودمختاري بيشتري خواهد داشت مي

شود كه ما وضعيتي را در نظر بگيريم كه در ان  وابسته به شمار و تنوع بسيار كارفرمايان است وقتي آشكار مي

وجود دارد و اگر به استخدام درآمدن تنها وسيله مجاز امرار معاش باشد، اعمال  -يعني دولت-صرفاً يك كارفرما 

هاي عمومي و ظاهراً مستقل  با تفويض اختيار استخدام به شركتدائمي اصول سوسياليستي هرچند ممكن است 

شود. اين كارفرما خواه مستقيم عمل كند و  پوشيده شده باشد، پرورتا به حضور يك كارفرماي واحد منجر مي

  «.خواه غيرمستقيم آشكارا از قدرت نامحدود اعمال اجبار بر فرد برخوردار خواهد بود

از ديدگاه آزادي، مااحتمالا در زمينه نهاد مالكيت نسبت به ساير ترتيبات خود »معتقد است:  مايكل اوكشات

 وجود آزادي با مالكيت نهاد عام خصلت قرابت بيشترين  ايم. در حالي كه هيچ ترديدي درباره كمتر موفق بوده

 و عمده تمركز از مؤثر نحوي به و آورد مي فراهم را قدرت گسترده توزيع امكان كه است خصلت همين: ندارد

متضمن حق مالكيت  مالكيت نهاد كه ندارد وجود ترديدي هيچ نيز اين در. كند مي جلوگيري آن خطرناک

مندي از اشتعدادهاي  دهد تا از حقي مساوي در بهره خصوصي است. يعني به هر عضو بالغ جامعه اجازه مي

 ...آورد برخوردار باشد جامعه به دست مي هاي اكتساب مجاز در شخصي متعلق به خود و هرچيز ديگري كه از راه

اين واقعيت كه هيچ انساني آزاد نيست مگر آن كه از حق اختصاصي مالكيت بر استعدادهاي شخصي و كارش 

برد. آن آزادي كه انساني را از  برخوردار باشد مورد اعتقاد هر كسي است كه آزادي را به اين معنا به كار مي

ها و بازار كار مستقل و  ها، بنگاه آزادي انتخاب و آزادي تحرک در ميان سازمان كند چيزي جز بردگي رها مي

هاي شخصي است.  خودمختار نيست و آزادي متضمن وجود حق مالكيت خصوصي بر منابعي غير از توانمندي

  «.هرگاه وسايل توليد تحت نظارت يك قدرت واحد قرار گيرد نوعي از بردگي به دنبال آن خواهد آمد
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در كشوري كه تنها كارفرما »اي گفته است:  تروتسكي از معماران دولت فراگير شوروي نيز به نحو پيشگويانه

دولت است، مخالفت با آن يعني محكوميت به مرگ تدريجي از طريق گرسنگي. اين اصل قديمي كه هركس كار 

  «.دن نخواهد داشتنكن حق خوردن ندارد جانشين اين اصل جديد شد كه هركس اطاعت نكند حق خور

ترين شكل آن است. وي مبناي اين  جان گري معتقد است مالكيت خصوصي مظهر آزادي فردي در ابتدايي

ورزد كه فرد را بايستي در مقام  گيرد. رشته استدلال كانتي بر اين تأكيد مي وام مي هيومو  كانتسخنش را از 

ايند 1و را ملتزم به تن دردادن به آمريتّ هرگونه فرتوان ا باني اهداف و مقاصد خودش به حساب آورد و نمي

جمعي فراسوي حاكميت قانون كرد. استدلال هيومي نيز به كميابي دانش و منابع طبيعي به عنوان ملاحظه 

 .جويد دائمي در دفاع از مالكيت خصوصي استناد مي

 مالکیت خصوصي و بازتوزيع

تواند حقي مساوي  گويند حق مالكيت خصوصي نمي د و ميمنتقدان مالكيت خصوصي به بازتوزيع ثروت معتقدن

زنند.  داري را مثال مي براي همه باشد چرا كه ممكن است به معناي تصاحب حق ديگري به كار رود و حق برده

گويد: حق مالكيت خصوصي مثل هر حق ديگري خود بازدارنده است: اين حق،  مايكل اوكشات در پاسخ مي

كند كه حق در اختيار داشتن يك انسان ديگر  دلبخواه بلكه بدين دليل ممنوع اعلام مي داري را نه از سر برده

مند شود. تنها به وسيله نهاد  تواند حقي باشد كه هر عضو جامعه بتواند به طور مساوي از آن بهره هرگز نمي

  .شود مالكيت خصوصي است كه حداكثر توزيع قدرت ناشي از مالكيت حاصل مي

توان به نحو ماقبل تجربي توجيه كرد  معتقد است كه نه تنها مكتب اخلاقي ليبرتاريني را مي هپههانس هرمان 

گويد: همه مكاتب  توان دفاع كرد. او در رد بازتوريع مي بلكه به نحو استدلالي از هيچ مكتب جايگزين ديگري نمي

غيرليبرالي كه به لحاظ نظري پيشنهاد اند و چه بيشتر مكاتب  جايگزين ليبراليسم، چه همه آنها كه تجربه شده

آيند و تنها به خاطر همين يك واقعيت  اند، حتي از آزمون نخست و صوري فراگيري نيز سربلند بيرون نمي شده

اند  شان گنجانده هاي قانوني ها هنجارهايي را در چارچوب دستورالعمل پيچي روند. همه اين نسخه نيز زير سؤال مي

هايي كه  به هر رو، چنين دستورالعمل« براي برخي افراد آري و براي برخي ديگر نه.: »كه چنين ظاهري دارند

كنند، به دلايل ساده صوري، هيچ بختي  هاي گوناگون مردم مشخص مي حقوق يا تعهدات متفاوتي را براي دسته

. تا زماني كه شوندصفانه شناخته شده و پذيرفته اي در يك گفتگو، من كننده بالقوه ندارند كه توسط هر شركت

اين تمايز ايجاد شده بين طبقات گوناگون مردم، آن طور شكل نگرفته باشد كه براي هر دو طرف به عنوان حالت 

هايي مورد پذيرش نخواهد بود؛ زيرا پذيرش چنين  طبيعي اوضاع پذيرفتهباشد، چنين دستورالعمل

هاي  يايي قانوني به بهاي تبعيض معادلي عليه گروهها از مزا هايي به اين معنا است كه برخي گروه دستورالعمل

  .مند خواهند شد ديگر، بهره
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دهد، براي مثال، از مردمي كه بخت يا  به گفته هپه، وقتي سوسياليسم بازتوزيعي، به من اجازه مي

شان روي بخت من تأثير منفي گذاشته درخواست خسارت كنم، حقوق مالكيت بايد به شكلي معنوي  هاي فرصت

درخواست « تجاوز ساختاري»عريف شده باشد. همين موضوع در مورد وقتي كه خسارتي به دليل ارتكاب ت

شود نيز عيناً صادق است. براي اين كه بتوان چنين غرامتي را درخواست كرد، بايد بتوان كاري كه فرد انجام  مي

ساساتي را كه به من تعلق دارند به من يا اح« تماميت رواني»هاي من،  شعاع قراردادن فرصت داده، مثلاً تحت

مالكيت قابل قبول نيست؟ اولاً، « ارزش»بندي كرد. چرا اين انديشه محافظت از  عنوان يك رفتار متجاوزانه طبقه

تواند روي اين كه رفتارهايش موجب تغيير در مشخصات فيزيكي يك چيز  هر كسي، دست كم در اصول، مي

پذيرند يا نه نيز  تواند روي اين كه رفتارهايش توجيه باشد؛ بنابر اين ميخواهد شد يا نه نظارت كامل داشته 

ارزش مالكيت يك »نظارت كامل داشته باشد. اما در همين حال، كنترل داشتن روي اين كه رفتارهاي آدم روي 

هاي  و برداشتشود، بلكه بيشتر به آن افراد ديگر  تأثيرگذار است يا نه، به خود فرد كنشگر مربوط نمي« نفر ديگر

تواند تعيين كند  كس نمي توان انتظار داشت هيچ اي مي گردد؛ بنابراين، با باور به چنين انديشه شان برمي شخصي

شوند يا غيرقابل توجيه. با اين وضع، آدم بايد از همه مردم بازجويي كند،  پذير توصيف مي كه رفتارهايش توجيه

هاي ذهني يك فرد ديگر از املاكش را تغييري  نجام دهد، برداشتخواهد ا هايي كه مي تا مطمئن شود كه كنش

گيري  توانست هيچ رفتاري انجام دهد، تا وقتي كه توافق عالم كس نمي نخواهد داد. حتي آن زمان نيز، هيچ

اي از زمان، قرار است با چه چيزي چه كار كند. روشن است  حاصل شود بر سر اين كه چه كسي و در چه نقطه

ها اصلاً به اين كه  لايل مشكلات بسياري كه در عمل پيش روي چنين وضعيتي خواهد بود، عمر آدمكه به د

  .داد چه برسد به اين كه چنين توافقي نيز حاصل شود درگير چنين گفتگويي باشند كفاف نمي

 حقوق مالکیت

حتي اگر فرد حقوقي حقوق مالكيت مدرن براساس تصور مالكان و ثروتي كه متعلق به اشخاص قانوني است 

ها، حقوق قانوني  است. در اكثر كشورها، براي مثال شركت گذاري شده حالت عادي )طبيعي( نداشته باشد پايه

قي يا نهاد حقوقي ساختگي است حقو شخص يك  اي براي شهروندان دارند؛ بنابراين شركت در بر گيرنده مشابه

كنند. حقوق مالكيت  استفاده مي« همكاري بشريت»عنوان كه، تحت نظر تصوري است كه بعضي افراد از آن به 

شوند. اين محافظت و  ها و سند حقوقي شان نگهداري مي هاي رايج اكثر ايالات، معمولاً درقالب شكل در قانون

، و در مجمع اروپايي 11جهاني حقوق بشري ايالات متحده در فصل   نگهداري همچنين تحت عنوان بيا نيه

  .است ، تعيين شده(ECHR) حقوق بشري

  :اصول سنتي حقوق مالكيت شامل موارد زير است

 كنترل استفاده از دارايي 

 (حق استفاده از هر منفعت و سود از ثروت )مانند: حقوق معدن كاري و اجاره 
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 حق واگذاري يا فروش دارايي 

 حق محروم كردن ديگران از مالكيت. 

  :ودش های ما لکیت سنتي شامل موارد زير نمي قانون

  )دخالت نامعقول حقوق مالكيت در حريم خصوصي ديگري )حق لذت آرامش 

 عمومي،  سلامت در دخالت هاي قانون  دليل در حقوق مالكيت عمومي، كه در برگيرنده دخالت بي

 شوند.  امنيت، دوستي و آرامش مي

 را ممكن دارايي حقوق  كه همههر فرد يا اتحاديه كه علاقه به مالكيت داده شده دارد امكان دارد قادر نباشد 

ت، ا مكان فروش ثروت را نداريد، زيرا يك مالكي خصوصي بخش مستأجر عنوان به شما نمونه، ي برا. گيرد بكار

به طور مشابه  .كرايه نشين فقط ملكي را متصرف شده و به طور تام حق واگذاري دارايي به ديگري را ندارد

هاي خودش را استفاده كند و شما را از نگهداري  توا ند قا نون ميزماني كه شما يك مستأجرهستيد مالك ن

دارايي محروم كند، يا اگر اين كار را انجام داد و شما را از دارايي محروم كرد، شايد به شما اين حق داده شود كه 

  .اجاره را پرداخت نكنيد يا براي دستيابي به ملك تقاضا كنيد

ل مختلف، همچون دارندگي مشترک، مالكيت انجمن، دارندگي منحصر به همچنين مالكيت ممكن است در اشكا

فظ شود. اين انواع مختلف مالكيت ممكن است توانايي شخص مالك را براي ح دادن اجاره  فرد يا اجازه

بكارگيري حقوق مالكيت به طور يكطرفه پيچيده كند. بعنوان نمونه، اگر دو نفرهمانند مستأجر مشترک مالك 

هاي  زمين باشند در آن وقت، با توجه به قانون وابسته به حوزه قضاوت، هر كدام در خصوص كنشيك قطعه 

براي مثال، هر كدام از مالكان زمين امكان دارد با توجه به ميل  .اند رفتاري نسبت به ديگري شايد محدود شده

معامله را دوست نداشته  خودشان، دارايي را به يك شخص غريبه بفروشد كه صاحب ديگر زمين مخصوصاً اين

  .باشد

 حق انتفاع

 .شود كه فرد از منافع چيزي يا مالي )معمولاً مال غير( بر خوردار مي حق انتفاع عبارت است از حقوقي

تواند از مالي كه عين آن ملك  حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي در حقوق مدني

  .استفاده كندديگري است يا مالك خاصي ندارد، 

نيز ملك شخص ديگري است و فقط شخص داراي  در حق انتفاع، مال در مالكيت شخصي ديگر است و منافع

  .برداري از آن را دارد، نه حق مالكيت بر آن حق انتفاع، حق استفاده و بهره
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س جزء اموال وي شود؛ پ ها و مراتب مالكيت است كه طي قراردادي به شخص واگذار مي حق انتفاع يكي از شاخه

  .شود محسوب مي

  :ايران مواد زير مربوط به حق انتفاع است در قانون مدني

  تواند از مالي كه عين آن ملك  مي ـ حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص 12ماده

 .ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند

  سكُني و رُقبي ومبحث اول: در عُمري   

ـ عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر  11ماده 

  .برقرار شده باشد منتفع يا عمر شخص ثالثي

  گردد برقرار مي ـ رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني 11ماده. 

  شود و اين  ياحق سكني ناميده مي باشد سكني ـ اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني 11ماده

 .حق ممكن است بطريق عمري يابطريق رقبي برقرار شود

  براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشدحبس، مطلق بوده و حق مزبور  ـ در صورتي كه مالك 11ماده

 .مالك قبل از فوت خود رجوع كند تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه

  حين در كه كرد برقرار توان مي اشخاصي يا شخص  نتفاع را فقط دربارهـ در موارد فوق حق ا 11ماده 

دولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه در حين عقد به باشن داشته وجود مزبور حق ايجاد

اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقي و بعد از  وجود نيامده

 .گردد حق زايل ميانقراض آنها 

  استفاده از آن با بقاي عين ممكن  ـ حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه 11ماده

 .باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز

  ـ در حبس، اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است 11ماده. 

نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط  از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده ـ منتفع بايد 11ماده 

  .ننمايد

  ـ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه  11ماده

 .خلاف آن شرط باشد

  اليه  نتفع، تلف شود، مشارٌم ـ اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است، بدون تعدي يا تفريط 12ماده

 .مسوول آن نخواهد بود

  شود مي ـ حق انتفاع در موارد ذيل زايل 11ماده:  
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o در صورت انقضا مدت؛ 

o شدن مالي كه موضوع انتفاع است در صورت تلف. 

  ـ در موارد ذيل منتفع، ضامن تضررا 11ماده 

 شرائط حق انتفاع

 شود حق انتفاع با عقد و قرارداد ايجاد مي. 

 موضوع حق انتفاع بايد مالي باشد كه استفاده از آن موجب از بين رفتن خود مال و عين آن نباشد. 

 دارنده حق انتفاع )منتفع( بايد در حين و زمان عقد موجود باشد. 

 باشد و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد مي در حق انتفاع، قبض. 

 مالکیت فکری

وري از  شود كه به صاحبان آن حق بهره گفته مي به حقوقي قوق فكري معنوييا ح (مالكيت فكري )معنوي

دهد و ارزش اقتصادي و قابليت دادوستد دارد ولي موضوع آن شيء  هاي فكري و ابتكاري انسان را مي فعاليت

حق  يا معين مادي نيست. حقوق پديدآورندگان آثار ادبي يا هنري يا مالكيت ادبي و هنري معروف به حق مؤلف

و  حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتي تكثير، حق اختراع، حقوق بر مشتري مانند سرقفلي

  ت.هاي فكري اس معروف به مالكيت تجارتي و صنعتي از انواع مالكيت صنعتي و اسرار تجاري

ت كه منشأ اين حقوق دهند از آن جه را براي اين حقوق ترجيح مي« هاي فكري مالكيت»برخي نويسندگان نام 

 از برخي كه جهت اين از دانند مي تر مناسب را «معنوي مالكيت»  ديگر واژه برخي اما است انسان  فكر و انديشه

 در ندارد مادي وجود كه اين دليل به فقط بلكه شوند نمي توليد انديشه و فكر اثر بر سرقفلي مانند حقوق اين

مشترک انواع مالكيتهاي فكري غيرقابل لمس بودن، انحصاريت،  مشخصات .گيرند مي جاي حقوق اين قلمرو

  .قانوني بودن و محدود بودن به ناحيه خاص است

هاي ذهني انسان  كلاسيك در آن است كه موضوع آن يك اثر فكري و تراوش تفاوت اين نوع مالكيت با مالكيت

مالي و حقوق غيرمالي و مربوط به است و نه يك پديده معين مادي. مالكيت فكري ماهيتي مركب از حقوق 

اي حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار  ويژه در زماني كه نويسنده شخصيت انسان دارد. اين ماهيت تركيبي به

برداري مالي از اثر  شود حق انتشار مادي و بهره چيزي كه با اين قرارداد منتقل مي .شود كند مشخص مي مي

اي دفاع از اثر و تجديدنظر در آن باقي است و اين بخش از حقوق وي كه به است اما حق شخصي نويسنده بر

 مالكيت  نسبت به واژه .يا حقوق اخلاقي شهرت دارد همچون ديگر حقوق مادي قابل انتقال نيست حقوق معنوي
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مالكيت  هاي موضوع مالكيت فكري هرچند به يدهپد به مربوط حقوق كه شده وارد ايراد اين نيز حقوق اين نام در

  .شباهت دارد ولي اوصاف مالكيت را ندارد

 

كنند كه حمايت از قوانين حق امتياز علت اصلي موفقيت صنعتي سازي در انگلستان  بعضي محققان ادعا مي

است. به طور مثال اهميت اين مقوله براي صنعت داروسازي در اين است كه گاهي براي تهيه يك داروي مؤثر تا 

ميليون دلار  122اي نزديك به  تواند هزينه محقق و پرسنل است كه مي 122است كه نياز به سال زمان نياز  12

توان با دانش داروسازي كپي  گذاري در صنعتي كه دارو را به راحتي مي آمريكا را در بر بگيرد و اينچنين سرمايه

 .رود برداري نمود، بدون وجود قوانين حق امتياز پيش نمي

 حقوق مالکیت فکری

 اعتباري  حقوق مالكيت فكري شامل دو دسته مالكيت معنوي و مالكيت مادي است. مالكيت معنوي صرفاً جنبه

 اين جز به كتاب، يك  نويسنده مثلاً. دهد مي خود مالكيت از حفاظت براي امكاناتي آن مالك به و دارد معنوي و

انتشار آن را بدهد )يا مانع از نشر شود( و  اجازه تواند مي شود، مي برده اثر پديدآورنده عنوان به نامش كه

برداري  همچنين جلوي تحريف آن را بگيرد. دسته ديگر مالكيت فكري مالكيت مادي است كه شامل اعطاي بهره

مالي و منافع تجاري حاصل از مالكيت فكري و در نتيجه اعطاي درآمدهاي حاصل به مالك مادي، كه شخص 

مالكيت معنوي به هيچ عنوان قابل واگذاري نيست، اما مالكيت مادي قابل شود.  حقيقي يا حقوقي است، مي

  يك شركت تجاري كه در حين انجام وظيفه خريد و فروش است. به عنوان مثال، كارمند بخش تحقيق و توسعة

 تجاريِ شركت اختراع آن ماديِ مالكِ اگرچه. است اختراع آن معنوي مالك كند، مي پيدا دست اختراعي به خود

 .بود خواهد اختراع به دستيابي محل

 مالکیت دولتي در ايران

تاريخ اقتصاد ايران مملو از وقايع قابل توجه در زمينه حوزه مداخلات اقتصادي دولت و ابزارهاي اجراي آن است. 

و  اين مداخلات طي تاريخ با نوسانات قابل توجهي همراه بوده است؛ به طوري كه در برخي دورانها بسيار شديد

در برخي دورانها با شدت كمتري اعمال شده است. اين تغييرپذيري در حوزه مداخلات دولتي، متناسب با شرايط 

زماني و اوضاع اقتصادي كشور صورت گرفته است و در عين حال روند آن با جهتگيريهاي عمومي جهاني نسبت 

، تاريخ ايران نيز همانند جهان، شاهد سه به حوزه مداخلات دولتها، البته با وقفه، منطبق ميباشد.به عبارتي

  :مرحله مختلف از جهتگيري نسبت به مداخلات اقتصادي دولتها است
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 دولت به عنوان پیشران نخست. 1

 

 تفكرات دولت پيشرانو اوج تفكرات يعني زمان پايان حاضر آغاز وتا دهه هفتادشمسي از ابتداي قرن اين مرحله

جنگهاي  رخ داد كه يكي ازمهمترين آنها وقوع دولت پليد درغرب به طول انجاميد. در اين دوران تحولات مهمي

جهاني بود.در اين دوران، از يكسو آثار نامطلوب جنگ هاي جهاني در اقتصاد وارد شده بود و از سوي ديگر 

بر نقش دولت در اقتصاد، نظام اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار داده بود. لذا  ديدگاههاي اقتصاد توسعه و تأكيد

دولت در بسياري از زمينه ها با ايجاد انحصارات گوناگون، جايگزين ورقيب بخش خصوصي شد و به عنوان يك 

 .انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ايران فعاليت كرد

 (شکست دولت)دوران پس از جنگ تحمیلي. 2

به  1111در اين دوران)سالهاي .سازي نتوانست درساختار وابسته اقتصادتأثير مثبتي برجايگذارد يند مليفرآ

به منظورايجاد شرايط عاديو با توجهبه عدم تغييرالگوي مصرف،لازم بودتا با صدورحجم قابل توجهياز نفت،  ،بعد(

اقتصاد وابسته ايران،در  هاي مكمل هقحل نياز كشور ازطريق واردات تأمينشود و باتوجه به اينكه كماكان

پيشين خود، چهاز طريق خريدنفت و  در بازيافت جايگاه داشتند، انحصارات خارجي قرار كشورهاي سرمايه داري

  .چهازطريق فروش كالاوارد عمل شدند

اقتصادي به بخشهاي دولتي وغيردولتي بود.وضع  وظا يف مشكل ديگرعدم سازماندهي اقتصاداز نظر حدودو ابعاد

اقتصادي به شدت  تهاينامتنا سب باحجم فعالي دولت، حجم نقدينگي افزايش مخارج بود كه به علت گونه اي

درآمدشان  ويژه اقشاري كه مي شد درآمد قشرمحروم و به مي كرد واز سوي ديگرشرايط تورمي باعث رشد

شود همچنين ضعف نظام مالياتي  نتقلازحقوق و دستمزد تأمين ميشد،دوباره به سمت سايرگروههاي درآمدي م

 .بدتر ميساخت از آنچه بود كشورنيز وضع را
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 تبيين و بهبود و جايگاه اينبخش ها را به روشني رفتاري بخش هاي غيردولتي، نقش در اينزمان شناخت مباني

ولت جهت گيري ها به ضدد معرفي ميكرد. پس كشور به عنوان چاره مي بخشيد و آن را درجهت حل مشكلات

برنامه  را شناخته وبه گونه اي سرمايه گذاري بخش غيردولتي تا تمامي موانع تغييركرد و ازدولت خواسته شد

و آزادسازي  سرمايه فرآهم شود.اين امر نيزبا اعمال سياست هاي تعديل امكان سودآوري متناسب ريزي كند كه

 .ممكن شناخته شد اقتصادي

 احیای دولت . 3

توليدي  قيمت ارز وركود فعاليت هاي تورم، و افزايش سياست هاي تعديل افزايش از اجرايناشي  بروز مشكلات

به عمل  دوران جهت گيري هاي دولت مورد تجديدنظرقرار گيرد. به عبارتي در اين تا جايگاه اقتصادي باعث شد

تعامل  زمينه هايفرآهم ساختن  نبود، بلكه هدف آمده درجهت محور قراردادن دولت ياتلاش در جهت حذف آن

 سياستگذاران به سمت تقويت دولت و بازار )بخش خصوصي( قرارداده شد. دراين راستا هدفگيري مشترک ميان

خصوصي و تعاوني،حذف  دولتي به بخشهاي تمامي فعاليت ها،واگذاري شر كتهاي فضاي مطمئن و قانونمند براي

ساختن سياست هاي حمايتي دولت، استقرارنظام  هدفمندو اقتصادي،  از ساختار اداري انحصارات، تمركززدايي

جهش  و تأمين فرصت هاي شغلي، ايجاد امر اشتغال وايجاد حداكثر تحرک اجتماعي، توجه به جامع تأمين

از تشويق  معطوف شد ودر اين راستا اهداف اصلي درآمدهاي نفتي به عنوان صادراتي وكاهش وابستگي به

بخش هاي خصوصي  كاهش بيكاري، ترجيح توسعه فعاليت هاي اشتغالزا در جهتو كارآفريني و سرمايه گذاري

چهارم  به اطلاعات و... بهره گيري به عمل آمد. همچنين برنامه ازامتيازات و دسترسي وتعاوني در برخورداري

جديد وظايف دولت پرداخت  احيا و تعريف تدوين شد، به توسعه بخش خصوصي توسعه اگرچه با رويكرد

 .گاههاي نهادگرايي دربرنامه تقويت شدوديد

  :پیامد های مالکیت دولتي

مالكيت دولتي مي تواند منجر به دو پيامد مكمل هم شود. اولين پيامد مالكيت دولتي در ايران فقدان نظارت 

موثر بر عملكرد مديران شركت است؛ زيرا در شركتهاي دولتي، شخص يا اشخاصي كه به نمايندگي از سوي 

انتخاب و مديريت شركت را بر عهده دارند، ممكن است دلسوزي لازم را نسبت به منابع اقتصادي دولت دولت، 

  .نداشته باشند و در نتيجه نظارت موثري هم بر عملكرد مديران شركتهاي دولتي اعمال نكنند

 

از قبيل تجربه و  دومين پيامد مالكيت دولتي در ايران، انتصاب مديران شركت بر اساس روابط است تا ضوابطي
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سوابق شغلي؛ در نتيجه اين دسته از مديران تمايل دارند براي ارتقاي موقعيت سياسي خود به هر نحوي شده 

اطلاق « فرضيه ارتقاي سياسي»نظر مساعد كارفرماي دولتي را جلب كنند. به اين اثر بالقوه ي مالكيت دولتي، 

 .مي شود

ديران شركتهاي دولتي بطور عمده بر اساس معيارهاي كوتاه مدت ـ طبق فرضيه ي ارتقاي سياسي، عملكرد م

سنجيده مي شود. بنابراين مديران اين شركتها بيشتر بر سرمايه گذاري در پروژه هاي كوتاه مدت تمركز مي 

 .كنند؛ پروژه هايي كه در كوتاه مدت آثار مثبت دارند، اما آثار آنها در بلند مدت معكوس مي شود

 

فزايش سطح مالكيت دولتي، ميزان سهام نگهداري شده توسط ساير سهامداران، كاهش مي يابد. اين ـ به دنبال ا

 .دسته از سهامداران غير دولتي، انگيزه و فرصت كمتري براي نظارت دقيق بر رفتار مديران دارند

 

ي توانايي بيشتري ـ در مواردي كه دولت دومين يا سومين سهامدار بزرگ شركت باشد، نسبت به مالكان غيردولت

براي حفاظت از منابع خود دارد؛ زيرا دولت از طريق قوانين و مقررات، ماليات و مواردي از اين قبيل، قدرت 

 .اعمال حاكميت بيشتري بر شركت ها دارد

 :دليل باشد 1بطور كلي مالكيت دولتي هر سازمان يا فعاليت اقتصادي دردنيا مي تواند به يكي از اين 

 

ت دولتي مي تواند ناشي از توسعه طبيعي قدرت سلطان در جوامع فئودالي يا قبيله اي باشد، اگرچه اول مالكي

اين دليل امروزه ديگر از اهميت چنداني برخوردار نيست، اين دليل تا حد زيادي نحوه تكامل مالكيت دولتي را 

 .در دوران باستان و قرون وسطي را نشان مي دهد

ند ابزار تجاري سازي فناوري هاي جديد كه پيچيده، حياتي يا گران هستند، باشد. اين دوم مالكيت دولتي مي توا

منطق در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسيار شايع بود چرا كه اهميت و مقياس فناوري هاي منتج از 

 .انقلاب صنعتي چند برابر شد

ر حفظ سطح اشتغال با تداوم عرضه كالاها و سوم دولت ها معمولا بنگاه هاي خصوصي ورشكسته را به منظو

خدمات حياتي يا هر دو، ملي مي كنند. اين اقدام مي تواند به صورت موردي يا در پاسخ به يك بحران اقتصادي 

 .سيستماتيك مانند ركود بزرگ رخ دهد

�غ
��� باط 

� ن ار
ناورا
�



ز جنگ جهاني دوم چهارم مالكيت دولتي )ايدوئولوژي( عمدتا افزايش تعداد بنگاه هاي دولتي را در دوران پس ا

تشريح مي كند كه در يك سر موضوع ، دولت هاي كمونيست مالكيت خصوصي زمين و بنگاه ها را ذاتا 

  .استثماري مي دانستند و بنابراين كاملا با مالكيت خصوصي مخالف بودند

يي هرچه بر روي طيف گرايش هاي سياسي به سمت راست پيش تر رويم مشاهده خواهد شد كه حتي دولت ها

كه عميقا حامي سوسيال دموكراسي بودند، مالكيت خصوصي را در بسياري از حوزه ها مجاز مي دانستند و در 

 .عين حال اصرار داشتند كه دولت مالكيت بخش هاي كليدي اقتصادي ملي را در دست داشته باشد

 

نژادي، طبقاتي، مذهبي  پنجم مالكيت دولت در ايران جناح گرايي سياسي شديد است. در جوامعي كه به لحاظ

يا قومي چند دستگي شديد هستند، مالكيت دولتي بنگاه هاي كليدي، فرصت هاي زيادي را در اختيار صاحبان 

قدرت قرار مي دهد تا ديگر گروه ها را مجازات كرده و به نفع گروه خود عمل كنند. تمام اين دلايل در تشريح 

 .اند و اين نمايش در ايران نيز بسيار مشهود است تكامل تاريخي مالكيت دولتي نقش ايفا كرده

 

مثالي روشن در اين رابطه وجود دارد كه چرا و چگونه در حالي كه سوئد، بريتانيا و ايالات متحده به بخش 

خصوصي اجازه دادند تا براي عرضه خدمات مخابراتي به رقابت بپردازند، دولت هاي فرانسه، آلمان و بسياري 

  .اي اروپايي گزينه انحصار دولتي در مخابرات را در پيش گرفتندديگر از دولت ه

استدلال بر اين استكه مالكيت دولتي در دنياي در حال توسعه به دلايلي تقريبا متفاوت از كشورهاي توسعه 

يافته گسترش يافت ، پيش از هر چيز به اين دليل كه مالكيت دولتي به عنوان عنصر ضروري گسترش رشد 

  .تلقي شد

  :عملکرد مالکیت دولتي در ايران

در ايران مالكيت دولتي، بخش هاي كليدي اقتصاد ملي را در دست دارد و مي تواند ابزار تجاري سازي فناوري 

  .هاي جديد كه پيچيده، حياتي يا گران هستند را فراهم كند

در حال حاضرشركت هاي زيادي وابسته به دولت و نهادهاي دولتي در بازار بورس ايران وجود دارد و اين در 

حالي است كه كنترل منابع زيربنايي و مهم در دست دولت و نهادها و شركت هاي وابسته به آن است و اين 
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يندهاي ايجاد ارزش داشته باشند و نهادها نتوانستند حق سهم بيشتري در كل سرمايه گذاري ها و از جمله فرا

 .مالكيت دولتي رابطه منفي بر عملكرد سرمايه فكري داشته است

متاسفانه مالكان و مديران دولتي در ايران هنوز نتوانسته اند توجه خود را به فعاليت هايي كه باعث ايجاد ارزش 

  .ان به كار گيرندمي شود متمركز كنند و تلاش بيشتري بر افزايش روابط با سرمايه گذار

از جمله فعاليت هاي افزايش ارزش مي توان به آموزش، بكارگيري كارشناسان زبده و ماهر، توسعه فرايندهاي 

سازماني و كارهاي فرهنگي، استفاده از دانش موجود در كانالهاي ارتباط با مشتري و تبليغات و بازاريابي و... 

كاراتر مي كند و عملكرد كلي آنها را افزايش مي دهد كه اين  اشاره كرد چرا كه تلاش هاي مذكور شركت را

  .روند در نهايت باعث افزايش عملكرد سرمايه فكري مي باشد

 :راهي برای کاهش مالکیت دولتي 44سیاست ها و راهکارهای اصل 

و رفع فقر  در دهه سوم انقلاب، از طرفي عدم كارايي شركت هاي دولتي و از طرف ديگر دغدغه عدالت اجتماعي 

  .از طبقات محروم جامعه ضرورت تجديدنظر اساسي در سياست هاي كلي اقتصادي را آشكار ساخت

قانون اساسي كه ساختار كلي اقتصاد ايران را بر اساس مالكيت دولتي، خصوصي و تعاوني دانسته برخي  11اصل 

اين اصل همواره به صورت خط  از مصاديق مالكيت دولتي همانند معادن و صنايع بزرگ را برشمرده است.

 .قرمزي در كاهش تصدي دولتي مطرح بوده است

براي انواع مالكيت در اقتصاد ايران گذاشته است كه مغاير ديگر اصول اقتصادي قانون  11چهار شرط دراصل 

ه اساسي نباشد و در چارچوب شرع باشد همچنين باعث ضرر و زيان جامعه نشود و باعث رشد و توسعه در جامع

  .باشد

رهبر معظم انقلاب با توجه به اين شرايط و نيز نظر كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر 

 .را در دو مرحله ابلاغ كردند 11كارشناسان، سياست هاي كلي اصل 

 11بر اساس اين سياست ها واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 

 :پذير مي شود و بهترين اهدافي كه رويكرد جديد دنبال مي كند عبارتند ازامكان 

شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و  .1

 ساله كشود؛ 12فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 
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 تغيير نقش دولت از مالكيت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت؛ .1

توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن ها جهت    .1

 رقابت در بازارهاي بين المللي؛

 ... جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و  .1

 

 

  44الزامات تحقق کامل اصل 

جه قرار گيرد كه به برخي از اين به منظور تحقق كامل اين اصل از قانون اساسي ملاحظاتي لازم است مورد تو

 :ملاحظات در سياست هاي ابلاغي نيز تاكير شده است

 تصويب قوانين متناسب .1

با توحه به اهداف مطلوب طراحي شده است اما اجراي دقيق اين  11گرچه سياست هاي كلي اصل 

ازي واگذاري اصل نيازمند قوانين جديد و اصلاح قوانين موجود به منظور رفع بوروكراسي و روان س

 .و نيز كارآمد ساختن يخش خصوصي در بكارگيري از منابع واگذار شده مي باشد

 

 قرباني نشدن عدالت و كارايي در پاي يكديگر . 1

در سياست هاي كلي، توجه به افزايش بهره وري در كنار تحقق عدالت و رفع فقر مورد توجه بوده 

ن دو مشكل و گاهي محال مطرح شده است. است. در برخي از نظريه هاي موجود جمع بين اي

بنابراين لازم است با ظرافت لازم و به كارگيري راهكارهاي مناسب به گونه اي عمل شود كه هيچ 

يك از اين دو فداي ديگري نشود. البته طبيعي است اجراي عدالت رتبه مقدمي نسبت به افزايش 

 .و هم زيبنده و مطلوببهره وري و كارايي دارد اما جمع هر دو هم ممكن است 

 

 جلوگيري از رانت خواري و قيمت گذاري صوري. 1

يكي از تجربيات نامطلوب در خصوصي سازي ها، مبتلا شدن به فساد مي باشد و درواقع سياستي 

كه خود به هدف كاهش و از بين بردن زميه هاي رانت خواري انجام مي شود گاهي به سبب سوء 

ت سوء استفاده عده اي مي شود. بنابراين مهمترين الزام در اين اجرا خود تبديل به محملي جه
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سياست جديد كه در ابلاغيه نيز بر آن تاكيد شده به كارگيري روش هايي براي واگذاري است كه 

  .كمترين زمينه اي براي تاراج بيت المال در آن نباشد

 .كار باشد بازار بورس در صورت كارآمد بودن مي تواند ابزار مناسبي براي اين

 

 حفظ جايگاه دولت. 1

در اقتصاد اسلامي در ايران ، دولت نقش قابل توجهي دارد و كاهش تصدي گري دولت به معناي 

ناديده گرفتن نقش مهم دولت به ويژه در سياست گذاري و نظارت در جهت تحقق اهداف آرماني 

دقيق به منظور اجراي دقيق  اسلام نبايد باشد. مهمترين وظيفه وضع قوانين ضد انحصار و نظارت

اين اصل مي باشد طبيعي است اين قوانين و نظارت نبايد به گونه اي باشد كه خود بوروكراسي 

 .جديد پديد آمده و چرخ فعاليت توليدي را كُند مي كند

 استفاده از تجربه خصوصي سازي در ايران و ديگر كشورها. 1                

ديگر كشورها داراي پيشينه است و در هر يك نيز نقاط ضعف و قوتي داشته است. خصوصي سازي در ايران و 

بنابراين در اجراي اين سياست لازم است با بومي ساختن تجربيات ديگر كشورها و برطرف كردن نقاط ضعفشان، 

 .از تكرار برخي تجربيات تلخ جلوگيري شود

 :44موانع اجرای مطلوب اصل

رح هاي خوب در عمل با موانعي مواجه شده كه يا به طور كلي از اجراي آن تجربه نشان داده است كه ط

 :جلوگيري كرده و يا تحقق كامل آن را مانع مي شوند. برخي از اين موانع عبارتند از

 

 ذهنیت منفي درباره خصوصي سازی. 1

يز تاراج بيت المال ناموفق بودن تجربه خصوصي سازي در ايران كه عملا در برخي از بخش ها به رهاسازي و ن

تبديل شده بود ذهنيت مردم را درباره انجام دوباره و وسيعتر اين كار تاريك ساخته و نگراني هاي جدي درباره 

و از جمله درباره وضعيت اشتغال كاركنان موجود شركت هاي واگذاري  11ي فرجام خصوصي سازي از راه اصل 

 .شده پديد آورده است

 های در حال واگذاری پايین بودن سود شرکت. 2
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ناكارايي بخش دولتي در ايران كه ناشي از عدم رقابت و فقدان انگيزه لازم و برخي عوامل ديگر بوده است سبب 

شده كه اين بخش داراي سود قابل توجهي نبوده و بنابراين در واگذاري به بخش خصوصي با اقبال خوبي روبه رو 

 .نشود

 

 مخالفت مديران دولتي. 3

به اين كه اقتصاد دولتي در ايران از سابقه طولاني برخوردار بوده و در اين ندرت بخش دولتي همواره  با توجه

گرايش به فربه شدن داشته است. مديران بخش دولتي به ويژه در برخي زيربخش ها داراي قدرت فوق العاده اي 

را زمينه مناسبي جهت تامين  شده و در كنار گرايش رواني به حفظ قدرت موجود، برخي افراد اين وضعيت

منافع شخصي و حزبي خود دانسته و به سادگي درباه تغيير وضعيت تمكين نمي كنند و در صدد كارشكني 

 .برنخواهند آمد

 ضعف بازار بورس. 4

در اغلب اقتصادهاي پيشرفته، بازارهاي مالي مهمترين و قوي ترين ابزار رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال 

 .ه مي شودشمرد

با توسعه گرايش كاهش نقش دولت در اقتصاد و گسترش خصوصي سازي واحدهاي دولتي در جهان و ايران، گاه 

اين پرسش پديد مي آيد كه اگر مالكيت دولتي بد است، اصلا چرا اينگونه مالكيت در عرصه اقتصاد شكل گرفت؟ 

لات اقتصادي اعصار پيشين و قرون گذشته پاسخ به اين پرسش مستلزم مراجعه به تاريخ و جست و جوي تحو

 .است

 مالکیت عمومي

تواند به وسيله  گيرند و مي قرار مي : نباشند، در مالكيت عمومي آثاري كه تحت پوشش قوانين مالكيتّ فكري

اند، آثاري كه حق تكثير  پديد آمده آثاري كه قبل از بوجودآمدن قوانين حق تكثير .عموم آزادانه استفاده شود

اند و  ديك، آثاري كه به وسيله مالك در مالكيت عمومي قرار گرفته است مانند كتاب موبي ها به پايان رسيده آن

 .ها از بين رفته است، در مالكيت عمومي قرار دارند اند يا حق تكثير آن آثاري كه هيچگاه حق تكثير نداشته

و آثاري كه در دسترس عموم قرار دارند اشاره ها، اطلاعات  در حالت كلي، مالكيت عمومي ممكن است به ايده

شود، در مقابل مالكيت عمومي  مي نشانه تجاريو  حق امتياز، حق تكثيرداشته باشد. قانون مالكيت فكري شامل 
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گيرند و براي استفاده در دسترس عموم قرار  ثاري كه در مالكيت شخصي قرار نميها، اطلاعات و آ را مي توان ايده

 .دارد، تعريف كرد

 تعريف مالکیت عمومي

واژه مالكيت عمومي در قوانين ابتدايي حق تكثير وجود نداشت، مانند مصوبه اي كه اولين قانون حق تكثير در 

محسوب مي شود؛ ولي مفهوم آن وجود داشت، در قرن هجدهم ميلادي حقوقدانان فرانسوي و بريتانيايي  بريتانيا

براي شرح آثاري كه تحت پوشش حق تكثير نبود  propriété publique يا publici juris هاي از واژه

 كردند مياستفاده 

 مالکیت عمومي و آثار اشتقاقي

شود كه در پديدآوردن آن از آثار ديگر استفاده شود يا تغيير داده شود. براي آثار  به آثاري گفته مي آثار اشتقاقي

شود از آثار داراي حق تكثير بدون اجازه از مالك حق تكثير استفاده كرد، درحالي كه از آثار تحت  اشتقاقي نمي

توانند به  شود آزادانه در آثار اشتقاقي استفاده كرد. آثار هنري تحت مالكيت عمومي نيز مي مي ميمالكيت عمو

.ها بوجود آورد هاي هنري دوباره ساخته شوند يا اثر جديدي با استفاده از آن روش عكاسي يا ديگر روش
  

 وقف در فقه و قانون مدني

وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و »كند:  اينگونه تعريف ميقانون مدني، وقف را  11قانونگذار در ماده 

المعين و تسبيل المنفعه منظور از  در متون فقهي در تعريف وقف آمده است: حبس« منافع آن تسبيل شود.

 .حبس كردن عين مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و نيز از تصرفاتي است كه موجب تلف عين شود

 

عليهم )افرادي كه وقف براي آنها انجام شده( از مال موقوفه است كه  ز وقف، انتفاع هميشگي موقوفزيرا مقصود ا

اند همچنين منظور از تسبيل منافع، واگذاري منافح در راه خداوند، و امور  به همين دليل نيز آن را وقف ناميده

 .خيريه و اجتماعي است

ود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتاً دلالت بر ش وقف واقع مي»قانون مدني،  11بر اساس ماده 

مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند، مثل وقف  عليهم يا قائم معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف

عليهم غيرمحصور بوده يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاكم، شرط  بر اولاد؛ و اگر موقوف

 «. است

 

 ارکان وقف

�غ
��� باط 

� ن ار
ناورا
�

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


 

 :شود وقف از سه ركن تشكيل مي

 

 .واقف. 1

 .عليه موقوف. 1

  ه.عين موقوف. 1

 

در شرع و قانون، هر يك از اين سه ركن بايد واجد شرايط شرعي و قانوني خاص خود باشد تا وقف به صورت 

رايط صحت وقف شود، ش صحيح تحقق يابد، به زبان ديگر شرايطي كه براي هر يك از سه ركن وقف ذكر مي

 .است

 

 شرايط واقف

 

واقف بايد واجد اهليت قانوني باشد. اهليت شرعي و قانوني عبارت از بلوغ، عقل، قصد و رضا است كه اين 

 .شود خصوصيات، شرايط عام هر عقد و ايقاع محسوب مي

مالك مالي باشد كه واقف بايد »كند كه بر اساس آن،  مقرر مي 11داشتن واقف را قانون مدني در ماده  اهليت 

قانون مزبور نيز  111و  112و در مواد « علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است  كند و به وقف مي

معامله محجورين نافذ »و « متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند»كند:  اهليت را چنين بيان مي

 «.نيست

دانند. در فقه اماميه  بودن واقف را در ماده يادشده لازم مي مالك عين موقوفه  علاوه بر اهليت واقف، شرع و قانون،

 .بودن واقف معتبر دانسته شده و قانون مدني نيز از فقه اماميه پيروي كرده است نيز اهليت و مالك 

اسلام  نبايد تصور شود كه اگر مالكيت واقف، شرط باشد، وقف فضولي صحيح نيست. البته از نظر بعضي فقهاي

نداشتن وقف  توان صحت  وقف فضولي صحيح نيست، اما از نظر قانون مدني ـ با استناد به ماده يادشده ـ نمي

فضولي را استنباط كرد؛ زيرا ظاهر ماده، نفوذ نداشتن وقف فضولي است؛ مانند بيع فضولي كه صحيح است و 

  .شود غيرنافذ؛ و با اجازه مالك نافذ مي

داند، اما فقدان اين شرط دليل واقع  ز قانون مدني يكي از شرايط بايع را مالكيت مبيع ميبنابراين در بيع ني

 .شود رساند كه با اجازه مالك، نافذ مي نشدن بيع نيست و تنها نفوذ نداشتن بيع را مي 

ه ديان صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجاز»قانون مدني،  11بر اساس ماده 
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بنابراين وقف فضولي، جايز و نافذ بودن آن معلق بر اجازه مالك است و اگر واقف در يك عقد، .«  )طلبكاران( است

مملوک و غيرمملوک را وقف كرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده، صحت آن منوط به اجازه مالك است و اگر 

 .د بودمالك قسمت فضولي اجازه نداد، وقف نسبت به آن باطل خواه

 

 علیه شرايط موقوف

 

توان گفت:  عليه مي عليه را از نظر شرع و قانون معلوم كرد. در تعريف موقوف قبل از ورود به بحث بايد موقوف

  .كسي است كه حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معين به او واگذار شده است

 :عليه بايد واجد سه شرط باشد موقوف

 موجود باشد. 1

عليه بايد وجود داشته باشد، اين است كه در حين عقد وقف، بايد موجود باشد. بنابراين  از اينكه موقوفمقصود 

وقف بر معدوم در ابتدا صحيح نيست؛ به عنوان مثال، وقف بر كسي كه بعدها متولد شود يا كسي كه در حين 

ت؛ البته به شرط آن كه معدوم در عقد فوت كرده بود، صحيح نيست، اما وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح اس

 .سلسله نسب در طول موجود باشد، نه در عرض آن

 

كنند ـ و هرچه پايين رود ـ  به عنوان مثال، وقف بر كسي كه موجود است و بر اولاد وي كه بعدا وجود پيدا مي

واهر او كه كردن بر كسي كه موجود است و برادر و خ  صحيح است؛ چون در طول هم قرار دارند، اما وقف

العقد وجود ندارند، نسبت به آن كه موجود نبوده، باطل است و در حق آن كه موجود بوده، صحيح است؛  حين

 .زيرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نيستند

 بر اين اساس آيا وقف بر حمل ـ جنين موجود در شكم مادر ـ صحيح است يا خير؟ 

دانند؛ به شرط  دانند، چون فاقد اهليت تملك است و برخي ديگر آن را صحيح مي حيح نميبرخي از فقها آن را ص

برد و در  آن كه زنده متولد شود؛ همچنان كه در ارث اتفاق است كه جنين به شرط زنده متولد شدن ارث مي

 .عليه قرار گيرد تواند در ابتدا موقوف وقف هم مي

 111شود. ماده  دارد كه حمل از تمام حقوق مدني متمتع مي رر ميقانون مدني حمل را موجود شناخته و مق

همچنين « كه زنده متولد شود.  شود؛ مشروط بر اين حمل از حقوق مدني متمتع مي»گويد:  قانون مدني مي
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وقف بر معدوم جايز »گويد:  قانون مدني مي 11داند. ماده  قانون مدني وقف بر معدوم را به تبع موجود صحيح مي

 «.ت؛ مگر به تبع موجودنيس

عليه هم در وقف عام و هم  مطلب ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه شرط موجود بودن موقوف

در وقف خاص معتبر است؛ به عنوان مثال، اگر واقف بر دانشجويان يا طلاب شهري معين، مالي را وقف كند كه 

  .نه دانشجويي، آن وقف باطل است حين وقف، آن شهر نه طالب علمي داشته باشد و

 معين باشد. 1

عليه مبهم نبوده و اسم، وصف و خصوصيات او به طور صريح ذكر شده  مقصود از اين شرط، آن است كه موقوف

  .باشد؛ به نحوي كه تشخيص آن ممكن باشد

 

بنابراين وقف بر يكي از دو نفر بدون تعيين يا وقف بر يكي از مساجد يا معابر بدون تعيين باطل است؛ دليل 

 د. مجهول امكان نداراند كه تمليك به غيرمعين و  بطلان را چنين گفته

 «.وقف بر مجهول صحيح نيست»گويد:  قانون مدني مي 11ماده  

 اهليت تملك داشته باشد. 1

ايد بتواند قانونا و شرعا تملك كند. در واقع اين شرط عقلي است؛ زيرا عقلاً كسي كه نتواند به هر عليه ب موقوف

  .توان مالي را به او تمليك كرد دليلي مالي را تملك كند، به حكم عقل نمي

د يا بنابراين وقف بر فرد خارجي از اين نظر منوط است بر اينكه قانون حق مالكيت براي اجنبي قائل شده باش

ها از نظر فقه و  ها و پل خير. از نظر فقهي وقف بر اجنبي مسلمان صحيح است و نيز وقف بر مصالح عامه مانند راه

 .شده است قانون صحيح است؛ زيرا در حقيقت بر مسلمانان و اهل بلد وقف

 شرايط عین موقوفه

تر عين موقوفه  به تعبير روشن .منتفع شدمورد وقف يا عين موقوفه بايد مالي باشد كه با بقاي عين بتوان از آن 

 :شرط باشد 1بايد واجد 
 

 .عين باشد نه دين يا منفعت. 1

 .ملك واقف باشد؛ نه ملك غير. 1
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 .با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد. 1

 .دادن آن ممكن باشد به قبض . 1

 

  ع.ل يا غيرمنقول، چه مفروز و چه مشُادر توضيح اين موارد بايد گفت كه موقوفه بايد عين مال باشد؛ خواه منقو

افراز به معناي جداسازي و مستقل شدن بوده و ملك مفروز به معناي ملكي است كه به لحاظ مالكيت استقلال 

 .يافته و مشخصاً ملك فرد خاصي به حساب آيد

 .ح استبنابراين وقف همه اقسام اموال مذكور در صورت امكان انتفاعِ از آن با بقاي عين مال صحي

 «.وقف بر معدوم جايز نيست مگر به تبع موجود»گويد:  قانون مدني مي 11ماده 

 

البته منظور از اين شرط، امكان انتفاع از عين موقوفه است؛ نه انتفاع بالفعل؛ به عنوان مثال، زميني را كه نه 

 .از آن در آينده وجود داردتوان وقف كرد؛ زيرا امكان انتفاع  مزروع است و نه بنايي در آن احداث شده، مي

همچنين نبايد تصور كرد كه چون اكثر موقوفات غيرمنقول و مفروز هستند، بنابراين مال غيرمنقول يا مشاع را 

كردن مال منقولي كه  كردن مال مشاع و غيرمفروز صحيح است و هم وقف  توان وقف كرد، بلكه هم وقف  نمي

 .بتوان با بقاي عين از آن استفاده كرد

 .توان وقف كرد دين يا حق انتفاع را نمي

توان وقف كرد؛ زيرا از دين  منظور از اينكه مورد وقف بايد عين باشد، اين است كه دين يا حق انتفاع را نمي

اي را به  ماند؛ به عنوان مثال، اگر كسي خانه توان استفاده كرد و حق انتفاع نيز با استفاده از آن باقي نمي نمي

تواند حق انتفاع خود از مورد اجاره را وقف كند؛ زيرا در  سال اجاره كرده باشد، مستأجر نمي  12مدت دو يا 

شود به  اجاره، مستأجر تنها مالك حق انتفاع است و اگر آن را وقف كند، استفاده از اين حق انتفاع سبب مي

  .ماند تدريج از ميان برود و مالي باقي نمي 

ك واقف باشد، اين نيست كه وقف فضولي صحيح نيست، بلكه صحت و نفوذ آن مقصود از اين كه مورد وقف مل

 .منوط به اجازه مالك اصلي مال است

 قبض غيرممكن بودن وقف مال غير قابل 

توان وقف كرد؛  قبض را نمي دادن آن باشد، اين است كه مال غير قابل  همچنين مقصود از اينكه امكان به قبض 

د كه نتوان آن را قبض كرد؛ مانند دين و منفعت؛ يا بر اثر حوادثي امكان به قبض خواه طبيعت مال چنين باش

 .دادن آن را نداشته باشد دادن آن نباشد؛ مانند مالي كه غرق شده يا غصب شده است و مالك قدرت به قبض  

صحيح است و  عليه بتواند آن را قبض كند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد، وقف اما در صورتي كه موقوف
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كند و به همين  عليه ـ ولو غاصبانه ـ باشد، همان تصرف به عنوان قبض كفايت مي چنانچه مال در تصرف موقوف

شود؛ هرچند خود غاصب نداند يا  اندازه كه واقف قصد كند كه به عنوان وقف در تصرف او باشد، قبض حاصل مي

 .قصد آن را نكند

 .عليه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف كند ده، موقوفش همچنبن ممكن است در مورد مال غرق

تواند اموالي را كه متعلقِ حق غير است، وقف كند؛ مثلاً مالي كه در رهن است يا  بايد توجه داشت كه مالك نمي

توان وقف كرد. زيرا موجب تضييع حق طلبكاران و  اموال شخص مفلس كه متعلق حق طلبكاران است را نمي

  .ودش مرتهن مي

به طور كلي قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است كه مالي باشد كه با بقاي عين آن بتوان از منافع مشروع و 

 .آمده است 11و  11قانوني آن استفاده كرد. شرايط يادشده در مورد عين موقوفه هم در قانون مدني در مواد 

ا بقاي عين بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اين كه فقط وقف مالي جايز است كه ب»قانون مدني،  11بر اساس ماده 

 «.منقول باشد يا غيرمنقول، مشاع باشد يا مفروز

مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست، وقف آن باطل »گويد:  اين قانون مي 11همچنين قانونگذار در ماده 

 «. به اخذ آن باشد، صحيح است عليه، قادر است اما اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف
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